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بخش دوم نامه به مردم آمریکا
گاد بلیس یو

پوریا عالمی: مردم آمریکا سلام. هی گایز.  �
دیروز در نامه اول برای شــما نوشــتم که دلیلی 
برای ســکته کردن وجــود نــدارد. امروزه پزشــکی 
پیشــرفت زیــادی کرده و هــر نوع غده ســرطانی را 
می توان درمان کرد، حتی ترامپ. اما آدم باید منصف 
باشــد. آقــای ترامپ شــاید  هزارویک عیب داشــته 
باشــد، اما یک حُســن بزرگ خواهد داشت؛ مطمئن 
باشــید دوره آقای ترامپ برای هرکی بد باشــد، برای 
طنزپــردازان شــما عالی اســت. آنها این قدر ســوژه 
خواهند داشــت که نصفی از آن را به بیرون از آمریکا 
صادر خواهند کرد. اما حســن دیگر آقای ترامپ این 
اســت که شــما این قدر هرروز حرص خواهید خورد 
که دیگر چاق نمی شــوید. خود ما مردم ایران قبل از 
آقای احمدی  نژاد نفری شصت وچندکیلو اضافه وزن 
داشــتیم. باورتان نمی شــود ولی آخرین روزی که او 
از دفتر ریاســت جمهوری رفت، ما نه تنها اضافه وزن 
نداشتیم، بلکه بیشترمان ناپدید شده بودیم. البته شما 
اگر شانس بیاورید کشورتان هم مثل خودتان کاهش 
وزن پیدا خواهد کرد؛ مثلا کشور ما بعد از ایشان چند 
هــزار  میلیارد تومان و دلار لاغرتــر و چند دکل نفتی 
و تریلی طلا و ارز ســبک تر شــد. حتی میلیون ها تن 
چربی از شکم مملکت با آب شدن چندین ساختمان 
و بنا و جنگل و دریاچه کم شــد. راســتی شعارهای 
آقای ترامپ شــبیه آقای احمدی نژاد اســت و دائم 
به کارگران قول می دهد. من به شــما توصیه می کنم 
هر شــغلی که دارید،  هزار دلار همیشــه در بالشــت 
قایم کنید، چون این سیاســت مداران وقتی می گویند 
می خواهند به نفع ما کاری کننــد، در قدم اول کار ما 
را از مــا می  گیرنــد. واقعیت این اســت که من جای 
شما باشــم، همه دلارهایم را به ریال تبدیل می کنم. 
چرا؟ چــون اگر همــان کاری که آقــای احمدی نژاد 
تــوی اقتصاد ما کرد، آقای ترامپ توی اقتصاد شــما 
بکند، یکهو با  هزاردلارتان فقط می توانید یک پپســی 
بخرید. بعد هم شــما چرا نگــران حرف های ضدزن 
آقای ترامپ هستید؟ به هرحال شما آقای کلینتون را 
فراموش نکنید که به همسرش و البته به شما خیانت 
کرد. روان شناســان می گویند افرادی که ظاهر خوبی 
از خودشان می ســازند احتمال بیشتری دارد که توی 
خانه و خانه سفید کارهای بدبد بکنند. امیدوار باشید 
کلینتــون که اصلا حرفش را نمــی زد آن طوری کرد، 
ترامپ که حرفش را می زنــد بخواهد عمل کند باید 

نگران گربه ها و پرندگان کاخ سفید هم بود.
به هر حال به قول آمریکایی ها، گاد بلیس یو. 

به قول ما ایرانی ها خدا به شما واقعا صبر بدهد. 
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کارتون خواب

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

اتفاق

آوار، دودی که تمام نمی شــود، تیرآهن هایی که خم شده اند، لباس هایی که از 
پنجره ها بیرون پاشــیده می شود، کپســول و کلاه های آتش نشانی له شده، مردمان 
و آتش نشــانانی که اشــک می ریختنــد و.... و دیگر تصاویری کــه در این مدت از 
پلاسکو منتشــر شده و در واقع اجازه انتشار گرفته، می تواند جزء مجموعه تصاویر 
و لحظات دردناک، ترســناک و تأثربرانگیز تاریخ کشــورمان ثبت شــود. اما فاجعه 
دیگری هم در این میان رخ داد و آن تقلیل تعداد کشته شــدگان و ماندگان زیر آوار 
فاجعه پلاســکو به تنها ۲۰ تا ۲۵ نفر و بعد ۱۶ آتش نشــان اســت. آیا این شوخی 
با احساســات و بی حس کردن ما مردمی نیست که در بســیاری از لحظات همراه 
مسئولانمان هستیم؟ چرا مردم و کارکنان فراموش شده اند؟ واقعا کس دیگری جز 
آتش نشانان در پلاســکو نبود؟ مگر حریق اطفا نشده بود که صدای انفجار شنیده 
شــد؟ این تصمیم به حذف آدم های عادی غیر از آتش نشانان از چه زمانی گرفته 
شــد؟ ساعت ۱۲:۳۰ به بعد بود که شــهردار تهران از قم به محل فاجعه رسید و 
به ســرعت پشــت دوربین رفت و اعلام کرد حدود ۲۰ تا ۲۵ نفر از همکارانمان در 
آتش نشــانی زیر آوار مانده اند. چرا از صاحبان مغــازه، کارگران و کارکنان برج ۱۷ 
طبقه پلاســکو نامی برده نمی شــود همان ها که به داخل رفته اند؟ چرا فراموش 
می شود که در ساعت ۹:۴۱ بامداد روز پنجشنبه ۳۰ دی ماه اخباری مبنی بر اطفای 
حریق پلاســکو مخابره شده اســت: «جزئیات عملیات ۲۰۰ آتش نشان در پلاسکو؛ 
حریق پلاســکو اطفا شد. آتش نشانان از چند جهت عملیات برای اطفای حریق را 
آغاز کرده و با اقدامات انجام شده خوشبختانه درحال حاضر شعله های آتش مهار 
و بیش از ۹۰ درصد حریق به طور کامل اطفا شــده است». همان طور که گزارشگر 
ایســنا و بسیاری دیگر نوشــتند و از تلویزیون نیز اعلام شد که آتش نشانان در حال 
لکه گیری بودند، چرا فراموش کردند که همان زمان به افراد و صاحبان در پلاسکو 
گفته شــده به داخل بروند و اســناد و چک و وســایلی که لازم دارند را بردارند؟ 
چرا این نکته های خبری فراموش می شــود که وقتی حداقل ۲۰۰ آتش نشان آنجا 
حضور داشتند، حتما جمع بیشتری از مردم در آنجا بودند؟ مگر عکس های فارس 
و مهر از خیابان های اطراف وجود ندارد که شبیه روز تشییع پیکر آیت االله هاشمی 
اســت؟ چرا غم مردمان ناچیز شمرده می شود؟ چرا بسیاری حذف می شوند؟ هم 
کارگرانی که شــب ها آنجا می خوابیدند، هم کسانی که خانواده شان ساعت هاست 
سراسیمه ثانیه ها را می شمارند؛ این همه تکذیب در نوع خود بی نظیر است. تعداد 
دفعاتی که خبرنگاران از محل پلاسکو اخراج شدند از ۱۰ بار هم بیشتر شده است 
پس چرا خبری درباره پیکرهایی که پیدا می شوند نمی دهند. می دانیم که حرارت 
بین ۲۰۰ تا ۶۰۰درجه آن زیر است و دود تمام نمی شود. فقط این خبر را مرور کنید: 
«پیکر ۱۳ نفر همچنان خارج نشــده است. حدود ۱۰ نفر دیگر از شهروندان نیز زیر 
آوار پلاســکو محبوس شــده اند که عملیات برای یافتن آنان همچنان ادامه دارد. 
آخرین آمار مصدومان ۱۷۰ نفر اســت. ٤۲ نفر از این تعداد، به بیمارســتان اعزام و 

۱۲۸ نفر به صورت سرپایی درمان شده اند». 
مسئولان ما کسانی هستند که برای فاجعه های بزرگ و هر آن چیزی که پیوندی 
با مرگ داشته است، توانایی خود را بارها ثابت کرده اند. آنان توانسته اند با مدیریت 
خود فضا را به ســویی ببرند که احساســات مردم در مســیری که به نفع (کشور، 
مســئولان و اجتماع) باشد، جهت گیری شــود. این بار همه چیز فرق دارد و اولین 
سؤال این است؛ مگر حجم این فاجعه چقدر است که در این مدت آنچه که دیدیم 
فقط تکذیب بوده اســت. هیچ اطلاع رسانی، خبر صحیح و حتی امید تازه ای به ما 
مردم داده نشد. مردم تشنه شــنیدن اطلاعات جدید هستند و انتظار دارند به آنها 
امیدواری داده شود. مسئولان درصدد هستند با مدیریت بحران یا در واقع مدیریت 
اخبــار، فاجعه ای را که رخ داده کم رنگ کنند. از ســاعت ۱۰ صبح پنجشــنبه ۳۰ 
دی تاکنون خبری قطعی درباره هیچ چیز منتشــر نشــده است، نه خبری از تعداد 
حاضران در ساختمان است، نه از تعداد آتش نشان ها و نه حتی از تعداد کارگرانی 
که مفقود شــده اند. باورنکردنی اســت اما برای ثبت در تاریخ درخور توجه است 
که حتی ســخنان مســئولان هم مدام تکذیب می شــود. دایره این تکذیب آنچنان 
بالاســت که حتی به درصد بهــره وام پرداختــی ۳۰۰میلیون تومانی به صاحبان 
مغازه در پلاسکو هم کشیده می شود؛ اول می گویند چهار درصد، بعد می گویند ۱۸ 
درصد. اول می گویند در همین خیابان جمهوری مغازه ای در اختیار افراد قرار داده 

می شود، بعد می گویند در یافت آباد؟!! 
ما همان هایی هســتیم که به دلیل آنچه طالبان بر سر مردان و زنان افغانستان 
آورد، غمگین شدیم، به خاطر ازدست دادن بوداهای بامیان شگفت زده شدیم، برای 
برج های دوقلو و ۱۱ سپتامبر رئیس جمهورمان پیام تسلیت فرستاد و مردممان در 
خیابان های تهران شــمع روشــن کردند. ما برای یورش غیرانسانی داعش به رقه 
و شــهرهای عراق و... ســوزاندن خلبان در آتش، انواع متفاوت کشتار مردمان به 
وسیله داعشیان که مرزهای انسانیت را جابه جا می کرد، پیام همدردی فرستادیم. 
در سال هایی که پشت ســر گذراندیم، تجربه دفاع مقدس را داشتیم، تجربه زلزله 
بم را داشتیم، همین نزدیکی ها ماجرای قطار را در دو، سه نوبت داشتیم، استعفای 
مســئول به خاطر خطای انسانی را هم داشتیم. اما این همه تکذیب را اصلا به یاد 

نداشته ایم. همه چیز تقصیر شبکه های اجتماعی و شهروند- خبرنگاران نیست.
 ما به دانستن حقیقت و سوگواری جمعی نیاز داریم.

ما به اینکه در روزها و ســال های بعد چنین اتفاقی را دوباره تجربه نکنیم نیاز 
داریم.

پیکرهایى که در پلاسکو تکذیب شدند
گیسو فغفورى 

یادداشت

یک) پیش از هرچیز اظهار تأسف می کنم به خاطر حادثه دردناک فروریختن 
پلاســکو و جان های عزیزی که بر اثر این حادثه از دســت رفت. جراحت ها و 
آســیب های جانی و اقتصادی واردآمده بر مردم و بنگاه های اقتصادی، آن قدر 
فــراوان بوده کــه در روزهای منتهی به ســال نو که رونق به بــازار اقتصادی 
ایران برمی گردد، شــاهد تعطیلی کارگاه ها و بی کاری خیل عظیم کارگران این 

مجموعه اقتصادی هستیم. 
دو) نخســتین پیام فروریختن پلاســکو را می تــوان در نظــام بیمه تأمین 
اجتماعی کشور سراغ گرفت. در ایران ما روش تعامل سازمان تأمین اجتماعی 
با بیمه گذاران با چالش های فراوانی همراه بوده، به گونه ای که گاه برخورد این 
نهاد دولتی با بنگاه های اقتصادی، ســخت گیرانه تر از ممیزهای مالیاتی است 
و حاصل این همه ســخت گیری، چیزی جز درصد پاییــن بنگاه های اقتصادی 
تحت پوشــش بیمه در پلاســکو نبوده و بعید می دانم که در دیگر بخش های 
اقتصــادی هم چیزی جز این باشــد. اگرچه در عرف و ســنت مــا ایرانی ها با 
توجــه به وجود روابط عاطفی متقابل، رابطه بیــن کارگر و کارفرما یک رابطه 
دلسوزانه و حمایتگرانه (چیزی شبیه یک رابطه پدر و فرزندی) و عمدتا متکی 
بر وجدان کارفرمایان در حمایت از همکارانشان است، اما باید دید که سازمان 
تأمین اجتماعی کشــور چطور استخوانِ لای زخمی است که کمتر از ۲۰درصد 
کسبه پلاســکو – به عنوان مشتی از خروارِ بخش اقتصادی کشور- تحت بیمه 
درمانی و بیمه کالایی بوده اند. اکنون که این بخش از چرخه اقتصادی کشــور 
در مدت چنددقیقه به خاک ســیاه نشسته، بد نیست فکری کنیم به حال نظام 
بیمه تأمین اجتماعی کشــور که ۶۹ درصد از درآمدش را بخش خصوصی، ۲۱ 
درصــد آن را کارگران و کمتر از ۱۰ درصدش را دولت تأمین می کند، اما بخش 

خصوصی و کارگران هیچ سهمی در اداره و مدیریت آن ندارند. 
سه) پیام دیگر فروریختن پلاسکو، مراجعه به تاریخ کارآفرینی ایران است. 
مــا در ســال های منتهی به انقلاب، چهره هایی را داشــته ایم کــه پایه گذاران 
اقتصاد صنعتی و نیمه صنعتی کشــور بوده اند که پلاســکو می تواند نمادی از 
تلاش آنها باشــد. این کارآفرینان و سرمایه آفرینان در سال های ابتدایی انقلاب، 
به دلیل شــرایطی که آن زمان بر کشــور حاکم بود، در دادگاه هایی اموال خود 
را از دســت داده انــد؛ بخش عمــده ای از این بنگاه های اقتصــادی که زمانی 
سمبل اقتصاد ایران بودند، در این ۳۸ سال، یا تعطیل شده یا از چرخه اقتصاد 
بیــرون مانده اند. اگر هدف از مصادره اموال در ســال های نخســتین انقلاب، 
ارائه خدمات بهتر به مســتضعفان و تهیدســتان جامعه بود، باید این سؤال را 
پرســید که امروز آن تهیدستان در شــرایط اقتصادی بهتری نسبت به آن زمان 
زندگی می کنند؟  ای کاش مدافعان اقتصاد بخش خصوصی می توانستند برای 
یک بار هم که شــده، از مسئولان ذی صلاح کشــور بخواهند که به افرادی که 
دسترنجشــان روزی در اختیار دولت قرار گرفته اجازه واخواهی داده تا دوباره 
مورد بررســی قرار گیرند تا موجب اقبال همه ایرانیان در بازســازی اقتصادی 
کشــور شــده و اطمینان خاطری برای همه اقتصادگردانان کشور ایجاد کند و 
 ای کاش امروز کمی از ســرعت رسیدگی دادگاه های روزهای اول انقلاب را در 
برخورد با فســادهای مالی می دیدیم و در نهایت امیدواریم که شاهد دلسوزی 
مالکان امروزی این اموال ضبط شــده در جهت تعمیــر، نگهداری و تقویت و 

بهره برداری بهتر از آنها باشیم تا دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم. 
چهــار) آخرین پیام پلاســکو بــرای آینــده، رعایت ایمنی اســت. فعالان 
اقتصادی که از نبود یک سیســتم بیمه ای خوب و فراگیــر رنج می برند، اتفاقا 
باید بیشــتر از دیگران به رعایت موارد ایمنی بپردازند و از بودجه ریزان شهری 
و کشــور بخواهند کــه در این زمینــه مورد حمایــت قرار بگیرنــد. وقتی که 
کلیپ های ساعات اولیه حادثه پلاسکو نشان می دهد که فشار آب شیلنگ های 
آتش نشانی به آتش طبقات بالا نمی رسد، این یعنی آنکه ما باید نگران تهرانی 
باشیم که اســیر بلندمرتبه سازی در عین نبود امکانات ایمنی است. همان طور 
که ساخت ساختمان پلاســکو در دوره ای اقتصاد نیمه صنعتی را در کشور ما 
آغاز کرد، امیدوارم که فروریختن آن هرچقدر تلخ و جانســوز است، مایه ایجاد 
امنیت و آرامش از رهگذر تأمین نیازهای تجهیزاتی و روش های درست مقابله 
با حوادث باشــد تا برای نسل های بعدی اقتصاد کشــور، امنیت را به ارمغان 

بیاورد که اگر این طور نشود، هر ساختمانی در تهران، پلاسکوست. 

پیام هاى فروریختن پلاسکو
محمدرضا بهزادیان . اقتصاددان

سلام به فردا

مــن هم مثل شــما گریه کــردم، اشــک ریختم و 
غصه خوردم برای این قهرمانان ازجان گذشــته که با 
همــه وجود و توان در مقابل آتــش قد علم  کردند و 
مردانه آتش به جان شــدند. سوختم و نالیدم. تظاهر و 
خودنمایی نمی کنم، چراکه شما هم حال من را دارید. 
همه مردم و همه ملت ایــران، طعم تلخ این واقعه 
دردناک را چشــیدند. خداوندا شــاهد و ناظر باش که 
این جوان هــای آتش به جان چه کردنــد برای نجات 

جــان، زندگی و مال و منال مــردم در مقابل این آتش 
خانمان سوز، چه مردانه قد علم کردند. اینها قهرمانان 
کوچه و بازار و محله های شــهرمان هستند که بدون 
مزد و منت، جان در راه دوســت نهادند، یادمان نرود 
همچنان کــه بچه های جنــگ پابرهنــه روی مین ها 
دویدند تــا ایران ســرفراز بماند، ایــن آتش به جان ها 
هــم فرزندان و بــرادران آنها هســتند. خداوندا، ما با 
همــه حرف و نقل ها، خانه و کاشــانه و وطن و مردم 
و آزادی را از یــاد نمی بریم. مهــر و صفا و صداقت و 
برادری در این ســرزمین مقدس ریشــه در خاک دارد. 
پدران و مــادران و بــزرگان این ســرزمین کهن به ما 
آموخته انــد که یکدیگر را تنها نگذاریم و در زمینی که 
باید دست دردســت و گام درگام پیــش برویم. حب و 

بغض و کینه و دشــمنی را کنار بگذاریم. اتفاقی است 
نادر و بسیار اســف انگیز، باید به یاد آوریم که چه باید 
کرد برای ازجان گذشــتگان، چه کنیــم و چه خواهیم 
کرد؟ به هرحال مســئولان و متولیان جامعه قدرت و 
جرئت بیشــتری دارند و وســایلی بهتر. تجربه سیل و 
زلزله و حوادث بســیاری را دارند و این آتش نابهنگام 
را هــم خامــوش خواهند کرد، اما غــرور و تعصب و 
ازخودگذشــتگی و جان باختگــی هم پاســخی دارد. 
ورقی است از تاریخ و زندگی ما، پاسخی مناسب لازم 
است. کاش بیشتر از همیشــه به یاد بازماندگان آنها، 
رســیدگی و زودتر از همیشــه تصمیم گرفته می شد. 
نمی دانــم چــه بگویم و چــه باید کــرد، خداوندا تو 

یاری دهنده ای، ما را هدایت کن. 

ما و این آتش نابهنگام

 ناصر ملک مطیعى

پیشخوان

تازه تریــن شــماره ایران فردا کــه پس از 
درگذشت آیت االله هاشمی رفسنجانی منتشر 
شــده، به نقد کارنامــه او از زوایای مختلف 
می پــردازد. در این شــماره حســین رفیعی، 
محمــود عمرانــی، ســعید مدنــی، فاطمه 

گوارایــی، حامــد ســحابی و علیرضا رجایی 
از هاشــمی و دوره هــای مختلــف فعالیت 
حرفــه ای او در حوزه های مختلف و از تاریخ 
زندگــی او در روزهای قبــل و بعد از انقلاب 
نوشــته اند. حبیب االله پیمان، محمد توسلی 

و حمیدرضــا جلایی پــور نیز در نشســتی به 
هم اندیشــی دربــاره راهکارهای بازگشــت 
مردم به قدرت پرداخته اند و هادی خانیکی 
در یادداشــتی به زندگی دانشــجویان از فراز 

فضای واقعی و مجازی پرداخته است. 
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